
 

 تابستان بود . امید با خانواده اش تازه به این محلّه آمده بود . او در کلاس سوم ، ثبت نام کرده بود و 

 هنوز به محلّه ی جدید ، عادت نکرده بود . امید از اینکه هیچ دوستی در آنجا نداشت ، ناراحت بود و در 

 جا به جا می کرد ، از او پرسید : گوشه ای نشسته بود و فکر می کرد . مادرش که داشت وسایل خانه را

 .«چرا این قدر ناراحت هستی ؟ نگران نباش ! اینجا هم دوستان خوبی پیدا می کنی » 

 

 از بچّه ها خیلی خوب بعضی»به طرف مربّی شنا که کنار استخر ایستاده بود ، رفتم . سلام کردم و گفتم : 

 «. ممکن است مرا راهنمایی کنید ؟شنا می کنند . من هم دوست دارم مثل آن ها شنا کنم 

 او به تمرین شنا ،ِ آموزشی ، نام نویسی کردم . روزها نزدِ شنا ، در دوره یِ پس از صحبت های مربّی

 پرداختم . در طول مدّت تمرین ، بارها زیر آب می رفتم ، دست و پایم خسته می شد ؛ امّا بعد از آن

 دانش آموزی برگزارِ شنایِ شناگر ماهری هستم . فردا مسابقاتسختی ها ، نتیجه ی خوبی گرفتم و حالا 

 می شود و من برای به دست آوردن بهترین رُتبه ، تلاش خواهم کرد .
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 . فرزند دلبندم ، متن زیر را نقطه گذاری کن

 

 املای بی نقطه


